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 چکیده  
صائب «، »عطّار نیشابوري«را در اشعار » فرش«این مقاله قصد آن دارد که بخشی از معانی مختلف واژة 

مورد بررسی قرار دهد و نیز به این پرسش پاسخ دهد که چرا از بین تمـامی  » بیدل دهلوي«و » تبریزي
پژوهش برخوردارنـد و چگونـه    شاعران بعد از اسلام در ایران، این سه شاعر از اهمیت بیشتري براي این

که در اینجا منحصراً مـراد،  (شان شان بر نظام شعرسرایی و همچنین گزینش واژگانزمینه و زمانۀ حیات
به همین منظور، مقاله در جستار اول تا سوم، گسترة معنایی این واژه . تأثیرگذار بوده است) واژة فرش است

پردازد که دلیل توجه خاص ایشان و دهد و به این نکته میر میرا در اشعار صائب و بیدل مورد تحلیل قرا
هاي مختلف دهد که واژة فرش و شکلمعانی مورد نظرشان از این واژه به چه علّت بوده است و نشان می

آمـد و  ترکیبی و فعلی آن، در پهنۀ شعر، به مدد ذوق این دو شاعر برجستۀ سبک پرطمطراق هندي مـی 
ستار چهارم، منحصراً اشعار عطّار نیشابوري، از دریچۀ تقابلی که . شدع و بدیعی میواجد معانی متنو در ج
کنـد، مـورد   اي کـه از آن مـراد مـی   قائل می شود و معانی عرفانی» فرش«و » عرش«وي عامدانه بین 
به بحث است که زمینه را براي ورود مدخل ورود به بحث، یک درآمد و یک مقدمه . گیردملاحظه قرار می

 .کنداصلی در چهار جستار آماده می
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  مقدمه
الخصوص بعد از اسـلام، را خوانـد و اثـري از    گوي، علیزحمت بتوان دیوانی از شاعران پارسیبه

اش نیافـت. چنانچـه یـک جسـتجوي     با تمامی معانی عینی و کنایی گونـاگون  فرشحضور واژة 
خـوریم  مـی بـر  بیتهزار عصر حاضر به عمل آوریم، به بیش از دو آماري از قرون اولیۀ هجري تا

توانـد لـزوم چنـین    تنهایی مـی هاشان گسترده است. فراوانی این آمار، به غرفهدر غرفه فرشکه 
ها که بـه نـوعی   شمار این منظومههاي بیبندي همۀ ابیات و گزارهپژوهشی را توجیه کند. دسته

انی نیست. با بررسی تاریخ ادبیات ایران از قرن دوم هجري قمري هستند، کار آس فرشمرتبط با 
اي بـه اسـتفاده از   خوریم که در مجموعۀ اشعار خود اقبال ویـژه میتا عصر حاضر، به سه شاعر بر

اند که در پژوهش حاضر، توجه خود را بر اساس توضیحی که در ادامه خواهد این واژه نشان داده
  ایم.ان کردهآمد، معطوف به آثار ایش
هـ.ق) است، شاعر عارف  537-627» (شیخ فریدالدین عطاّر نیشابوري« اولین این شاعران، 

 1016-1081(» صـائب تبریـزي  «قرن ششم و اوایل قرن هفـتم هجـري و دومـین و سـومین،     
شک این دو گروه در زمینه و زمانۀ دیگرگـونی  هـ.ق). بی1054-1133(» بیدل دهلوي«هـ.ق) و 
اند. لازم به توضیح است صائب و بیدل را، در این پژوهش، به دلیل همعصـر  شعر سروده زیسته و

اش را باید از منظـر عرفـان   عطاّرکنیم. نظام شعرسرایی و همشیوه بودن در یک گروه بررسی می
بررسی  عراقینگر شناختی سبک  خواصدر قرن ششم و ابتداي هفتم هجري و مختصات جمال

-را از منظر شرایط فرهنگی و هنري عصر صفویه و همچنین باریـک  بیدل و صائبکرد و نظام 
. عطاّر بـا غرضـی   هندينگر اندیشی خیال و پیچیدگی تشبیهات و استعارات پرشمار سبک  عوام

میزان قابل توجهی استفاده کرده است کـه در جسـتار   به عرشدر مقابل واژة  فرشخاص از واژة 
هاي خود همواره به مراحل سیر و سلوك م پرداخت. وي در منظومهچهارم منحصراً به آن خواهی

را نقطۀ عزیمت سالک از خـاك و   فرشسالک به منتها درجۀ وصل که فناي باالله است پرداخته، 
الیـه دو  در نزد وي منتهـی  عرشو  فرشرا مقصد نهایی عارف به افلاك مراد کرده است.  عرش

اند. این تقابل دوگانـه را در بسـیاري از   مکان ظاهري خارجنقطۀ مکانی نامتعین بوده که از ظرف 
توانیم ملاحظه کنیم. اما زمانه و سـبک غالـب شـاعري در دوران    ابیات هشت منظومۀ عطاّر می

زمان با حکومت صـفویان  صائب تبریزي و بیدل دهلوي در قرون یازدهم و دوازدهم هجري، هم
اي یز و هند (از آنجا که هند مراودة فرهنگی گستردههاي هنرخیز اصفهان و تبرهنرپرور، در خطّه

-دریـغ و بـی  ست. این دو شاعرِ سبک هندي، بیبا حکومت صفویان داشته است)، بحث دیگري
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هاي معنایی ممکن واژة فـرش در سـاختمان ابیـات پرکنایـه و تشـبیه و      محابا از تمامی ظرفیت
ستارهاي ها بردهاستعارة خود بهره یکم تا سوم بدان خواهیم پرداخت. تنها زمانی که اند، که در ج

تـوانیم بـه   امکان از نظر گذراندن آثار منظوم بعد از اسـلام را تـا ایـن اواخـر فـراهم کنـیم، مـی       
پی ببریم. در ایـن پـژوهش،    فرشبرجستگی این سه نقطه از تاریخ ادبیات، در به کارگیري واژة 

قرن دوم هجري تا عصر حاضر از نظر گذرانده شده،  شاعر، از 92اثر منظوم از  156چیزي بالغ بر 
هــ.ش) بـوده   1367ر (وفات: شهریاشان هـ.ق) و آخرین 244-309( حلاجّ منصورشان که اولین

  خواهد بود. بیدلو  صائبو  عطاّرمان روي دیوان است. منتها بنا بر دلایل ذکر شده، تکیه اصلی
ادبیات قابل قیاس نیست. جایگاه ادبیات پارسی در فرهنگ ایرانی، مقام هیچیک از هنرها با 

توان آن را زبان و مظهر اصـلی ایـن فرهنـگ تلقّـی کـرد.      در فرهنگ ایرانی چنان است که می
ادبیات پارسی نه تنها عرصۀ اصلی بروز ذوق ایرانیان و فعالیت خلاّقانۀ هنري ایشان بـود، بلکـه   

هدر عالم نظر نیز بیش از هر هنر دیگر، توجپردازان هنر را به خود جلب کرده است. هم از ه نظری
اي جـز پـرداختن بـه    ایرانـی، چـاره   -هاي نظري هنر اسلامیاین روست که براي جستن بنیان

صراحت در مکتوبـات عالمـان بـدیع و    ادبیات پارسی و آراء نقاّدان ادبی نیست. این آراء، گاهی به
ه در بطن ادبیات منظوم و منثور نهفته است. گاهی هـم  نحو به ظهور رسیده و گا معانی و بیان و

اي که به آفـرینش اثـري   تر است و پژوهنده باید با تشخیص ذوق و سلیقهموضوع از این پوشیده
تـوان  شناختی نهفته در آن را استخراج کند. از این طریـق مـی  ادبی انجامیده است، عناصر جمال

  نیز دریافت. هاي دیگرهنراب آراء متفکّران این حوزة فرهنگی را در ب
هاي نظري و چه در آثار ادبـی زبـان   پردازي، از موضوعاتی است که چه در بحثنماد و نماد
هاي بصـري  ها در هنرگونه نمادهاي بصري در ادبیات با اینهاي فراوان دارد. نمادفارسی، نمونه

و دقیـق دربـارة اینگونـه نمادهـا در      اند، اما کاملاً یکسان نیستند. پژوهش محتاطانـه خانوادههم
هاي بصري خالی از لطف نخواهـد بـود. یکـی از    هاي انواع هنرادبیات فارسی براي شناخت نماد

اسـت، کـه پـرداختن بـه آن از رهیافـت ادبـی و       » فرش«ها در ادبیات فارسی، نماد همین نمونه
 ات فارسـی مـی  تعقیب ردگـانی و  گشـایی از عناصـر نمـاد   توانـد منجـر بـه رمـز    پاي آن در ادبی

خودآگاه به یـاد اصـالت هنـر ایرانـی     شناختی آن گردد. ما با شنیدن واژة فرش همواره و نا جمال
ها نیـز دیگـران بـر    بسا در خارج از مرزدانیم. چهمان میحق آن را شناسنامۀ هنريافتیم و به  می

افتند و روح شرقی در کالبدشان حلول با میهمین باورند و با شنیدن نام ایران به یاد این هنر فری
  ساختۀ پارسی.زنند به تار و پود این دستکند و زلف گره میمی
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هـاي فنّـی   زمین بررسی کند یا از منظراین پژوهش بر آن نیست تاریخچۀ فرش را در ایران
منظـر اقتصـادي و   نظیر: طرح، رنگ، مواد و مصالح و اقلیم یا تأثیر و تأثّر از خاور و بـاختر، یـا از   

هاي درخوري توسـط اسـتادان فـن    هاست پژوهشسال بازاریابی بدان بپردازد. چه، در این زمینه
 فرششود تا از منظري دیگر، به جایگاه است. منتها این مجال غنیمت شمرده میصورت گرفته 

بـه عنـوان    -در گسترة شعر فارسی پرداخته شود و در همین راستا علاوه بر معناي عینی فـرش  
شـان نیـز   اعتبارات کنایی آن در پهنۀ ذوق شاعران و تأثیر زمینه و زمانـۀ حیـات   -کالایی هنري

  مورد توجه قرار خواهد گرفت.
را  فرشگوي، قصد گزینش واژة در این راستا، پرسش اصلی ما این است: وقتی شاعر پارسی

هاي آن از کجا تـا  و گسترة مدلولکرد ها و مفاهیمی را منظور میدر شعر خود داشت، چه مدلول
گرفتـه  را در بر می عرشتا  فرشاي از کجا بود؟ فرضیۀ ما نیز این است: این بازة معنایی، گستره

دریغ، جهت ساختن ترکیبات لفظی و افاضۀ معـانی متنـوع بـه مـدد     و فرش، همچون بستري بی
 م آورد.آمده است و براي مدعاي خود مصادیقی چند خواهیذوق شاعر می

و  بیـدل و  عطّـار اینک در چهار جستار مجزّا و موجز، به چند وجه از این اعتبـارات در اشـعار   
  خواهیم پرداخت. فرششان به واژة ، در اقبالصائب

  جستار یکم
  اي گستردنی: معناي عینی، معناي عینی/ کنایی.بافتهدستفرش : 

ایست که به مدد بافتهکند، همانا دستدر ذهنمان خطور می فرشاولین چیزي که با شنیدن واژة 
هـاي  هاي پشمین و ابریشمین و بنا بر اصولی خاص بر بدنۀ تار و پود بافتـه و حـائز ویژگـی   گره

اي از معناي عینی این واژه شود. ذهن همۀ ما سابقههاي مختلف میگوناگون در فرهنگ و اقلیم
توانسـتند تحـت   صائب تبریزي شعراي عهد صفویه بودنـد، نمـی  دارد. از آنجا که بیدل دهلوي و 

تأثیر فضاي فرهنگی و اجتماعی عصر خویش قرار نگیرند. این دوره مقارن است با اعتلاي هنـر  
زمین، به مدد توجهی که شاهان این عهد به شعرا و هنرمندان و صـاحبان صـنعت داشـتند.    ایران
که آوازة آن از حدود مرزها طوريگردد. بهد محسوب میبافی از جمله هنرهاي بارور این عهفرش

گذشت و حکم سفیر فرهنگی ایران را در گسترة جهانی که شاهان صفوي با آن مراوده داشـتند،  
پیدا کرد. پس نامحتمل نیست که این واژه در سطح جامعه و در زبان کوچه و بازار و دربـار، کـه   

است، بسامد پرتکراري داشته باشد. بسامدي بیشتر از آنچـه  شاعر با همۀ اینها مستقیماً در ارتباط 
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که در ادوار قبل و بعد داشته است. ما به وضوح، تأثیر این مسأله را در حیثیتـی کـه ایـن واژه در    
انـد و تـا آنجـا کـه بـه      کنیم. ایشان تا توانستهاشعار این دو شاعر کسب کرده است، مشاهده می

محابا از این واژه بـراي  گردید، بیشان مربوط میسبک هندي اندیشگسترة ذوق لطیف و باریک
  اند. ساختن ترکیبات بدیع لفظی و معنایی بهره برده

اسـت ذکـر    فـرش در این جستار ابیاتی چند از صائب و بیدل را که دایـر بـر معنـاي عینـی     
عـاري از  آیـد کـه فـرش در معنـایی صـرفاً عینـی و       کنیم. در این ابیات بسیار کم پیش مـی  می

  هاي کنایی و استعاري و وصفی آمده باشد. دلالت
عنوان یک متاع در کنار چیزهـایی مثـل   ، بهفرشصائب در بیت زیر صرفاً به معناي ظاهري 

  کند:خانه و لباس اشاره می
ر هر کس که دارد از حلاوت بهره کَ 609و لباسش بوریایی بیش نیست (صائب/ غزلِ ش:  فرشخانه و   ايچون ش(  

داننـد، طبیعـی اسـت چنـین     زدایی شدة کـلام ظـاهري مـی   از آنجا که شعر را سویۀ آشنایی
-شمار باشد. در بیشتر ابیات، فرش با کلمۀ بعد از خود ترکیبی وصفی مـی هایی بسیار اندك نمونه

، فـرش مخمـل  ، فـرش حصـیر  ، فرش بوریاکند؛ مانند: پیدا می» عینی/ کنایی« اي سازد و جنبه
و چند ترکیب دیگر. یـک نمونـه از    فرش زمرّدین، فرش عبقرین، فرش بوقلمون، فرش استبرق

  این دست در شعر صائب:
  )1026(پیشین/ غزلِ ش:  باشد فرش از حصیرآن را که بالش از خشت   اي زند موجنقش مراد عالم در خانه

سـاختن  سـاز، بـراي   اي ترکیـب عمدتاً به عنـوان موصـوف و کلمـه    فرشنتیجه آنکه، کلمۀ 
اي پیـدا کـرده   هاي گوناگون به مدد شاعر آمده و جنبـه همراه صفت ترکیبات وصفی گسترده به

بـه صـورت    فرشایم؛ به این معنی که اگرچه هنوز نام نهاده» عینی/ کنایی« است که ما آن را 
 شود، ولی به صورت تشبیهی و استعاري به مفهومی بالاتر یا خارجیک متاع گستردنی منظور می

  بینیم:که در این بیت از بیدل میزند. همچناناز خود کنایه می
  )440/ ص: 1سیل پوشد رخت ماتم گر شود مهمان ما (بیدل/ ج:  امخانه فرشهاست بختیبس که گرَد تیره

رد تیره  دانسـته کـه بـر     فرشیهایی را که به زندگی نشسته، همچون بختیدر اینجا بیدل گَ
، فـرش نگاهی به معناي ظاهري یا عینی ترتیب، ترکیبی کنایی، با نیمخانه گستریده است و بدین

  ساخته است.
  که در بیت زیر:وفور چنین نگرشی داشته است. چنانصائب نیز به

  )1741هر ویرانه باش (صائب/ غزلِ ش:  فرشدست و پوشش هر تنگ        تا شوي چشم و چراغ این جهان چون آفتاب 
که معنایی عینی دارد، کنایه از بزرگـی  یافته است و ضمن این عینی/ کناییکارکردي  فرش

  حاصل از خشوع و دستگیري از فقرا  نیز هست.
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  شود:بهتر مشخصّ می» ترکیب عینی/ کنایی« با این بیت بیدل، منظور از اصطلاح 
  )355/ ص: 1ها (بیدل/ ج:ر نیست       چون صف مژگان گشاید محو گردد خواببساط بوریاي فقهم فرش مخمل

، فـرش بـه  » مخملـی «آید که شاعر بـا اضـافه کـردن صـفت     در نگاه اول چنین به نظر می
صورت استعاري، فاخر بـودن آن را نشـان   دست داده و بهبه فرشترکیبی وصفی از معناي عینی 

 مکنـت بینیم منظورش از ساختن این ترکیب، کنایـه از  رع میداده است؛ ولی در ادامۀ همان مص
اي کـه در شـروع مصـرع    فقر اسـت. کُدگـذاري   خواريو  نکبتاست در مقابل بوریا که کنایه از 

آید. گردد و نتیجۀ آن در مصرع دوم میگشایی میانجام شده بود، بلافاصله در انتهاي مصرع رمز
کنـد؛ بـه ایـن    ایفـا مـی   فرشي پیشین، نقش محورین را هاباز هم در اینجا همچون همۀ نمونه

توانـد بـا صـفت هـاي     گیرد و مـی نشینی قرار میمعنی که در ساختار بیت، همواره در محور هم
گوناگونی که در محور جانشینی جاي دارند، ترکیبات وصفی و اسـتعاري مختلـف بسـازد و کـلّ     

  ضیات شعري مدنظر شاعر است، داشته باشد.ترکیب، کنایه به مفهومی فراتر که با توجه به مقت
در ادامه و فراتر از معناي عینی خـود،  » فرش قالی« در مثالی دیگر از بیدل خواهیم دید که 

  گردد:در مصرع اول برمی» بساط گفتگو«شکل کنایی به   به
  )463را (پیشین/ ص:  قالیفرش ست این بساط گفتگو طی کن که در انجام کار آخر        به حکم خامشی پیچیدن

  و همچنین است دو نمونۀ دیگر از بیدل:
  )611کار نیست (پیشین/ ص:  فرش مخملخانۀ خورشید را با   خواب را در دیدة حیران عاشق بار نیست   

در این بیت، ترکیب اضافی خانۀ خورشید اشـاره بـه دیـدة حیـران عاشـق دارد و ترکیـب          
عنـوان یـک کـالاي    بـه  فـرش و  خانـه ن توضیح کـه میـان   به خواب، با ای فرش مخملوصفی 

  النظیري برقرار است.گستردنی در خانه، مراعات
  بســـاط حیـــرت آیینـــه داریـــم   

  

ــز   ــین عج ــرشجب ــین/ ص:   ف ــت (پیش ــۀ ماس   )680خان
  

اش خاکمال زیرپا، جبین  فرشخانه، اشاره به عجزي دارد که همچون  فرشترکیب اضافی  
  شده است.

  دست در شعر صائب اشاره کنیم:هایی از ایننخواهد بود به نمونهخالی از لطف 
  ما افتادگی، اسـباب مـا آزادگـی    فرش

  گفتم مگر لاغر شود نفسـم فرش بوریا ز 
ــر    پهلــوي لاغرســت مــرا بوریــاي فق

  

  )1713خانۀ ما را نگهبان گر نباشد گو مباش (صائب/ غـزلِ ش:  
  )1711غزلِ ش:  گردد سمین آتش (پیشین/ندانستم که از خاشاك می

  )1728دگر مرا نبود در سراي خویش (پیشـین/ غـزلِ ش:    فرش
  

را هم در معناي ظاهري و هم با کنایه بـه لـب    فرشدر تمام موارد بالا، صائب، توأمان واژة 
  برده است.کارپیغام بیت به
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صـرفاً   توان در شعر بیدل و صائب سراغ کرد کـه یـا  دست ابیات را میهایی چند از ایننمونه
را در قالب ترکیباتی وصفی و اضـافی   فرشاند و یا اش مراد کردهرا در معناي ظاهري فرشخود 
گونـه کـه در شـرح خصوصـیات     اند. همانمنظور اشاره و کنایه به مفهومی خاص به کار گرفتهبه

صور اندشی و بینیم که همۀ اینها حاکی از باریکسبک شعري و ذوقی بیدل و صائب آوردیم، می
هـاي  قریحه و پرکار سبک هندي است که اجازة چنین هنرنمـایی مواج خیال این دو شاعر خوش
دهد و ما تنهـا بخـش بسـیار    اي از واژگان و معانی به ایشان میلطیف را در چنان سطح گسترده

کنیم. ناگفته نمانـد کـه در قالـب    اند، مشاهده میکرده فرشهایی که با را در بازيکوچکی از آن
پروا، ست بسیار مشکل. چرا که شاعر، بیبه صورت چند جستار، کاري فرشآوردن معانی مختلف 

 مفاهیم متنوع مورد نظرش را از دل تار و پود آن بیرون کشیده، معذوریتی براي خود قایل نشـده 
است. بـا ایـن وجـود     اي بدیع زدههسازيدریغ دست به ترکیبو به فراخور اقتضائات شعري، بی

هاي دیگري از ایـن  شود به چند جنبۀ آن پرداخته شود. در جستارهاي دوم و سوم، لایهسعی می
  ها را خواهیم گشود. اندیشیباریک

  جستار دوم
  گسترده بودن، آکنده بودن، گستره و پهنا.فرش: 

مایۀ شـاعر بـراي   ه آگاهانه دستخوریم کدر بسیاري از اشعار صائب و بیدل، به اصطلاحی برمی
بـه معنـی   » فـرش اسـت  «ساختن مفهومی خاص قرار گرفته است. در این ابیات، ترکیب کنایی 

و چند معنی معـادل  » همه جا را در بر گرفتن«،  »بودنسرشار«، »بودنآکنده«، »بودنگسترده«
  دیگر استفاده شده است.

  صائب در دو بیت زیر:
  ها ر معمورهد فرش استبیم سیلاب خطر 

  عیش در کلبۀ ما بی سر و پایان فرش اسـت 
  

  )571البال است هر جغدي که در ویران نشست (پیشین/ غزلِ ش: فارغ
  )361می رود رو به قفـا سـیل ز ویرانـۀ مـا (پیشـین/ غـزلِ ش:       

  

  به کار برده است. آکنده بودنرا به معناي  فرش استترکیب 
  گیرد:با یک تیر چند نشان را هدف می گاهی شاعر با تکیه بر ذوق سرشار خود،

  شــماريهــا را نادیــده مــیهرچنــد دیــده
  

  )295دیدة ما (پیشـین/ غـزلِ ش:    فرش استهرجا که پا گذاري 
  

خواهد بگوید چشم ما همه جا در پی توست و وجود که میدر بیت فوق، صائب علاوه بر این
را نیز مـدنظر  دید چشم ما گم نیستی، این کجا از محدودةجا را فرا گرفته که هیچتو آنچنان همه

گونه نهایـت  ده، خاك ره قدوم مبارك توست و اینگستر فرشدارد که روشنی چشم ما همچون 
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  کند. خشوع و ادب خود را در برابر معشوق بیان می
توان یافت که حکایت از نوعی عمد هاي بسیار زیادي از این ترکیب میدر شعر صائب، نمونه

ق و اصرار    خاطر در به کارگیري از آن دارد:و تعلّ
 فرش اسـت چشم تا کار کند گرد کسادي 

  اشکنـد خنـدة سـوفار، دل از پیکــان   مـی 
  

  )474در بساط سخن امروز خریدار کجاسـت (پیشـین/ غـزلِ ش:    
  )800(پیشین/ غزلِ ش:  در آن خانه که مهمان آنجاست فرش است عیش

  

  ترکیب زیبایی را خلق کرده است:بر همین سیاق، صائب در بیت زیر 
  جســتیمآنچــه در ســایۀ اقبــال همــا مــی

  

  )667(پیشـین/ غـزلِ ش:    سـت در سایۀ دیوار قناعت بـوده  فرش
  

منظور شده است و مـا را    در آنجا بودنبه معناي » فرش بودن« یا » فرش است« در اینجا 
  مثل معروف:-به یاد شعر

  گـردیم  یار در خانه و ما گـرد جهـان مـی   
  

  گــردیم لبــان مــیآب در کــوزه و مــا تشــنه
  

  یافتنی بود.گشتیم، به مدد قناعت دستاندازد. آنچه ما در سایۀ اقبال هما به دنبالش میمی 
بسـاط عـیش و نـوش و    «بـار در معنـاي کنـایی    یکی دیگر از ترکیباتی که صائب چندین   

یف کوك بودن«و » خوشی فراهم بودن و  عـیش فـرش بـودن   ح به کار برده اسـت، اصـطلا  » ک
 همراه است: ساقیو  میاست و معمولاً با  دلی فرش بودنخوش

تدَ شیشۀ می جایی و مطرب جایی  افزایی  در آن مجلس روح عیش فرش است   )2211پیشین/ غزلِ ش: ( که فُ
  و:
رد آن محفل که غم  ساز هست وهرجا شرابدر دلی فرش استخوش 641غزلِ ش: پیشین/  -( پرداز هستغم نگردد گ(  

توجه نبوده و در مواردي بسیار کمتر نسبت به بی فرش است،بیدل نیز نسبت به اصطلاح    
باره در دیوان بیـدل  ست که در اینصائب، از آن بهره جسته است. هفت بیت زیر تمام آن چیزي

  آمده است:
  امخانـه ست فـرش  هابختیبس که گرد تیره

  اجزاي شکست من فرش استبس درین دریا ز
  خـودي جوشـد از خـاك بهـار بـی    ها میفیض

  درین رهگذر آداب سـلوك  فرش استبس که 
  فیض هر دو جهـان در صـفاي دل   فرش است

  زِ نانِ شب دلت گر جمع گردد مفت عشرت دان
ــاب      ــا نق ــاق ی ــورت آف ــر ص ــن گی ــا حس   ی

  

  )440/ ص: 1سیل پوشد رخت ماتم گر شود مهمان مـا (بیـدل/ ج:  
  )357را (پیشـین/ ص:  نهم پاخود میروم چون موج برهر سو میبه 

  )448از شکست رنگ در بستان ما (پیشین/ ص:  فرش استصبح 
  )526طور افتادگی نقش قلـم پـیش و پـس اسـت (پیشـین/ ص:      
  )621آیینـــه از قلمـــرو صـــبح ســـعادت اســـت (پیشـــین/ ص:  

  )98/ ص: 2در هرجا غبار آسیا باشد (پیشـین/ ج:   فرش استسحر 
  )516/ ص: 1امتیاز تو از جلـوه تـا نقـاب (پیشـین/ ج:      استفرش  

  

 -و به میزان ناچیزتر در شـعر بیـدل   -طور که دیدیم ابیات بسیار زیادي در شعر صائبهمان
در آنها، تمامی معانی متنوع ذکر شده براي این ترکیـب را  فرش است توان یافت که اصطلاح می
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رکیب یاد شده، به نوعی یادآور علاقۀ شدید عطاّر نیشـابوري  گیرند و میزان اقبال او به تدر بر می
هایش است که در جستار چهارم این مقاله مفصل به آن در منظومه عرش/ فرشبه تقابل دوگانۀ 

  خواهیم پرداخت.         

  جستار سوم 
  .زیر پا، خاك ره، نشانۀ خضوعفرش : 

در اشـعار صـائب و    خضوع و افتادگیو با کنایه به » خاك ره« در معناي  فرشدر موارد بسیاري 
شناختی از ترکیبـات زیبـا و بـدیع کـار     یابد و اتفّاقاً از منظر معناشناختی و جمالبیدل حضور  می
  رود. در این بیت از بیدل:ایشان به شمار می

  سجود اهل تسلیم است و بس فرشام جبهه
 

  )544(پیشین/ ص: قامتی در هر کجا خم گشت محراب من است 
 

، با کنایه به خضـوعی از سـر ارادت،   فرش سجود اهل تسلیمبینیم، اصطلاح همانطور که می
دیـده تـا دل را،   به معناي چاکر و خاك ره اهل تسلیم به کار رفته است. در بیت زیر هـم بیـدل   

  :فرش راه خاکساري کرده است
  ایـم راه خاکساري کـرده  فرشدیده تا دل 

 

  )656مـوج مژگـان بوریـا افتـاده اسـت (پیشـین/ ص:       از نفس تا 
 

وضـعیت واسـطی دارد بـراي خـاك ره      فـرش اگر در مقام تحلیل برآییم، در واقع در اینجـا  
مـثلاً در  حالتی را فرش راه حالتی دیگر کردن. دانستن حالتی در برابر حالت دیگر، با این ریخت: 

  این بیت از بیدل:
  صفاستاقبال  فرشصد هنر در پردة دل 

 

ــین/ ص:      ــت (پیش ــوهر بوریاس ــه ج ــۀ آیین ــتر در خان   )678بیش
 

شود. این الگـو تقریبـاً در   می صفاحالت دوم، یعنی  فرش اقبالحالت اول است که  صد هنر،
گردد. نکتۀ دیگر آنکه معمولاً حالت اول از نظر قـدر و جایگـاه،   چنینی مراعات میتمام موارد این

زدایی) اسـت کـه تولیـد    دوم دارد و همین ناسازه و اغراق (آشنایی ارزش بالاتري نسبت به حالت
  کند: زیبایی می

  یک جهان فضل و هنر خاك ره آگاهی است
 

  )715گلسـتان صفاسـت (پیشـین/ ص:     فـرش هـا  جوهر آیینه
 

ارزشـمندتر از   هـا جوهر آیینهو یا  جهان فضل و هنردر این بیت اخیر، ظاهراً باید ارزش یک 
زدایـی، بـه ترتیـب خـاك ره و     باشد، ولی در قالب همین اغراق و آشـنایی  گلستان صفاو  آگاهی
  اند.تصویر شدهو گلستان صفا  آگاهی فرش

  یا در این بیت:
  ره اهـل صفاسـت   فـرش نقش دیبـاي هنـر   

 

  )735پیشــین/ ص: عافیـت در خانــۀ آیینـه نقــش بوریاسـت (   
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  همان نقش واسط را ایفا کرده است.  فرشتصویر شده و  اهل صفا، خاك ره نقش دیباي هنر
از این ترکیب کنایی بهره جسته و اقبـال بیشـتري نشـان داده    فراوان صائب هم در موارد    

  است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
  جا به عرش دوش خود دادم سـبوي بـاده را  

 

  )369کردم در ره می دامن سجاده را (صائب/ غزلِ ش:  فرش
 

در برابر شکوه و عظمت عرش، خواسته این خضـوع و خـاك ره    فرشصائب در اینجا با قرار دادن 
  گوید:راه ساقی کند و در بیت دیگري می فرشبودن را به حدّ کمال برساند و دامن سجاده را 

  شــماريهــا را نادیــده مــیهــر چنــد دیــده
 

  )295هرجا که پا گذاري فرش است دیدة ما (پیشین/ غزلِ ش: 
 

به کار رفته، اما با در گسترده است به معناي فرش است، با رجوع به فصل دوم، در اینجا نیز 
  آید. برمی خاك ره بودنو  خشوع اغراق شدهنظر گرفتن آن در کنار باقی گزاره، از آن همین معناي 

فـرش کلبـۀ   را تـا حـد   آفتاب پرشکوه و ایمن از آسـیب زوال  در بیت جالب دیگري، صائب 
کند و شاید چندان ناصـواب  زدایانه پیدا میاي تقدسآورد و کار، جنبهپایین می ویران سحرخیزان

گذرد. اصلاً حکمت چنـین  برد و حتیّ از آن برمینباشد که بگوییم دومی را به اندازة اولی بالا می
 ـ  درکار بسته می فرشترفندي که با محوریت  ه کـرنش و  شود، در این است که مقـام بـالاتر را ب

  دارد:تر وامیخضوع در برابر مقام [به ظاهر] پایین
  آفتــابی کــه بــود ایمــن از آســیب زوال    

 

  )643در کلبۀ ویران سحرخیزان است (پیشین/ غزلِ ش:  فرش
 

  دو نمونۀ دیگر ازین دست:
ــدارد رگ خــامی صــائب   ــه ن ــابی ک   مــیِ ن

  سـت حضور هر دو جهان فرش آستان کسی
 

  )643خاموشان است (پیشین/ غزلِ ش: فرش در گوشۀ میخانۀ 
  )745که زرنگار جمالش ز روي همچو زرست (پیشـین/ غـزلِ ش:   

 

بینیم در دو بیت بالا، قواعد ذکر شده در به کـارگیري ایـن ترفنـد شـعري     طور که میهمان
  رعایت شده است.

بـه کـار رفتـه     »هستنو  بودن«صرفاً به صورت فعل و به معنی  فرش بودن،در مواردي نیز 
را به معنـی   فرش بودنکنیم. در شعر زیر، صائب هایی از شعر صائب بسنده میاست که به نمونه

  منظور کرده است: »بودن«
ــود    ــق نب ــرد علای ــن گَ ــۀ م ــرشدر کلب   ف

 

  )1593دست ز کاشانۀ من شد (پیشین/ غزلِ ش: سیلاب تهی
 

  .) نیستیعنی گرد علایق به خانۀ دل ننشسته است.( در خانۀ دل، گرد علایق 
  یا همان بیت معروفی که در فصل قبل آورده شد:

ــی   ــا م ــال هم ــایۀ اقب ــتیمآنچــه در س   جس
 

  )677ست (پیشین/ غـزلِ ش:  فرش در سایۀ دیوار قناعت بوده
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  متاع یوسفی حیف است باشد فرش در زندان
 

  )1322باید (پیشـین/ غـزلِ ش:   دیوانه در بازار میتکلفّ بر طرف، 
 

  دهد.معنی می در زندان بودنهمان  فرش در زندان بودن،در بیت بالا  
    نکرده است. »بودن و هستن«در مقام فعل  فرشاي را از واژة بیدل در کلّ دیوانش چنین استفاده

  جستار چهارم 
  .:  مکان اسفل و پست، در مقابل عرشفرش 
درنگ نام عطاّر آید، بیدر ادبیات پارسی به میان می »عرش و فرش«سخن از تقابل دوگانۀ  هرگاه

اند. اما بندد. البتّه شاعران دیگر هم از این تقابل دوگانه غافل نبودهنیشابوري در ذهنمان نقش می
عصر حاضر مراجعه هاي آماري صرف، اگر به دیوان شاعران از قرون اولیۀ اسلامی تا به دور از یافته

عنـوان  خوریم که چنین کرده باشند. بـه کنیم، به تعداد اندکی بیت از هر شاعر در دیوانشان برمی
کنیم: در دیوان منسوب به  پیشۀ قبل و بعد از عطاّر اشاره میمثال، به دیوان دو تن از شعراي عارف

به کار رفته و  فرشا لفظ هـ.ق) کلاً شش بیت وجود دارد که در آنه 244-309» (منصور حلاجّ«
ت    نظر شاعر قرارگرفته اسـت و ایـن را مـی   در چهار بیت از آنها این تقابل مدتـوانیم بـه شخصـی

یعنی  -پیشۀ حلاجّ و توجهی که به سلوك عملی در مسیر وصول به فناي باالله داشته است عارف
توضیح است کـه   ی لازم بهنسبت بدهیم. ول -چیزي شبیه به آنچه که دربارة عطاّر مدنظر داریم

  بسیار کمتر است. یک نمونه از آنها به قرار زیر است:فراوانی آن نسبت به عطاّر 
  ظلمـانی  فرشپی معراج روحانی برآ زین 

 

  )187رحمانی ز جذبه نردبان بینی (حـلاج/ ص:  عرش که تا بر 
 

الخصـوص  نسبتی جداناشدنی با مقولـۀ عرفـان و علـی    عرش و فرشبینیم، همانطور که می
هـاي خـاکی و ظلمـانی    بـا صـفت   فـرش سیر و سلوك از پایین به بالا دارند. در همۀ این ابیات، 

  هاي لامکان و روحانی.با صفت عرشهمراه است و 
شاه نعمـت االله  «پیشه، کنیم از شاعري عارفنمونۀ دیگري نیز به عنوان شاهد مدعا ذکر می

رسد تحت تـأثیر  نظر میهـ.ق) که به 730-834، شاعر و عارف قرن هشتم و نهم هجري (»لیو
به کار رفته  فرشعرفان عطاّر نیز بوده است. در کلِّ دیوان وي، چهار بیت هست که در آنها واژة 

  شود. یک نمونه از آنها:مشاهده می» فرش -عرش«و در سه بیت آن تقابل 
  ؟کجـا گنجـیم   فرشاست مقام ما، در  عرش

 

  )1173ولـی/ غـزلِ ش:    االلهما زندة جاویدیم در گور کجا باشیم؟ (شـاه نعمـت  
 

وضوح قابـل مشـاهده اسـت. بـا رصـد کـردن کـلّ        در بیت فوق، تکیۀ عرفانی این تقابل به
خوبی اي از این دو واژه بهمجموعۀ اشعار از قرن دوم هجري تا عصر حاضر، چنین کاربرد عرفانی
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تر و خودآگاهانه اسـت و اوج  مسلک بسیار عامدانهشود. منتها این اقبال در شاعران عارفدیده می
شود که در این جسـتار منظـورِ نظـر ماسـت. در شـاعران      متصّل می عطاّر نیشابوريآن همانا به 
را یکی از دلایل عمدة اقبال » فرش« و » عرش«آوا بودن دو واژة نوعی بتوان همدیگر، شاید به

اعران به شمار آورد. چرا که این دو واژه با داشتن دو حرف متشابه در انتهاي خود، یعنی دو این ش
، از نظر شکلی و ساختاري و آوایی، ناخودآگاه مـورد اقبـال   »ش«و » ر«حرف از سه حرف خود، 

تـر  مسلک و شاخصطور اخص، شاعران عارفگیرند. مدعا بر این است که بهذوقی شاعر قرار می
گیري از این تقابل دوتایی خاص اي فراتر از اینها براي بهرهۀ ایشان، عطاّر نیشابوري انگیزهاز هم

الیه این دو حد، ربـط مسـتقیم دارد بـه ذات و    داشته است و آن فاصلۀ لامکانی مستتر در منتهی
شـود. از ایـن   الطّیرش مبسوط شـرح داده مـی  گونه که در منطقماهیت سلوك عرفانی عطاّر، آن

در واقع نقطۀ عزیمت مرغـان   فرشتوانیم معنا کنیم: گونه میرا این فرشو  عرشحیث، دوتایی 
شوند و در نهایـت  ست که در جستجوي سیمرغ به رهبري هدهد، رهسپار قلّۀ قاف میشماريبی
هـم   عـرش شـوند و منظـور از   شمار، متصّل به حقیقت سیمرغ قلّـۀ قـاف مـی   مرغ از آن بیسی
کنیم تعدادي از ابیاتی و اتصّال به حقیقت. حال از این نظرگاه، مرور می» قلّۀ قاف«جاست:  همین

مایۀ کار خویش را به قراري که شرح داده شد، دست» عرش و فرش«هاي که عطاّر در آنها واژه
گرفتـه تـا   دیوان اشـعار  منظومۀ خود، از  1قرار داده است. عطاّر نیشابوري کلاً در مجموعۀ هشت

 76، در جوهرالـذّات و  مظهرالعجایـب ، خسـرونامه ، الهـی نامـه  ، اسرارنامه و پندنامهو  طّیرالمنطق
عـرش و  «بیـت از اینهـا حـاوي تقابـل      55در ابیات خود استفاده کرده که » فرش«بیت، از لفظ 

مورد، این تقابل به عنوان قافیـه مـورد اسـتفاده     23در معنایی تماماً عرفانی هستند و در » فرش
تقابـل  «اند و همین دالّ بر اقبال تمام شاعر و آگـاهی عارفانـۀ وي بـه وضـعیت ایـن      فتهقرار گر

  است.» وزن عرفانیدوگانۀ خوش
دهـد، بـه   خوریم که در آن خود را خطاب قـرار مـی  در اوایل دیوان اشعار عطاّر به بیتی برمی

  اي سرگردان میان این دوفاصلۀ لامکانی:عنوان ذره
  مجـی  عـرش تـا   فـرش اي فرید از 

 

  )137اي هستی در این دیوان که یافت (دیوان اشـعار/ غـزلِ ش:   ذره
 

  یا:
  فـرش نـه از عرصـۀ    عـرش قدم بر 

 

  )223اسـرار نامـه/ بیـت ش:    (عـرش  سـت تـا   که از فرق تو انگشتی
 

ما از رگ گردن به او «گوید: بنا به این آیۀ شریفه که می فرشتا  عرشدر بیت اخیر، فاصلۀ 
تر یـک تلمـیح   به اندازة یک انگشت تصویر شده و به زیبایی هرچه تمام 2،»تریمنزدیک(انسان) 
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  اي دیگر از این دست:معنوي زیبا شکل گرفته است. نمونه
  عـرش الحق شه چو هستی از شرف

 

  )260الهــی نامــه/ بیــت ش: (فــرش آي از  عــرشبــه صــدر شــرفۀ 
 

به دو گونه و در دو مفهـوم   عرش و فرشیابیم که کلاً از تقابل تر در میبا نگاهی موشکافانه
گونی در شعر عطاّر شود و این گونهمختلف در ترکیب بندي ساختاري و مفهومی شعر استفاده می

تر از سایر موارد است. بررسـی آن در شـعر وي، همچـون روال فصـول گذشـته کـه بـا        برجسته
ست؛ خصوصاً ادبیـات  عمیم به کلّ گسترة ادبیات پارسیمحوریت صائب و بیدل انجام شد، قابل ت

  بعد از اسلام تا عصر حاضر.
  و » عـرش « سـت کـه بـر طبـق آن دو واژة     ايشناسـی، گونـه  گونۀ نخست از نظر ریخـت 

 فـرش بـر   عـرش بـا رعایـت تقـدم     -اغلب–پشت سرهم و » تا«و » و«به مدد حرف ربط » فرش« 
شوند و از نظر معنایی هـم بـه نـوعی، بـر     یکی از دو مصراع گنجانده می همراه هم درآیند و غالباً به می

  ».همه وقت«و » همه جا«، »همه چیز«همۀ وجوه و اقطار عالم ممکنات و مخلوق دلالت دارد، یعنی 
را با هم در یک بیت به کار برده اسـت،   فرشو  عرشبیتی که عطاّر  55بیت از مجموع  28

  گوید:جا که میچنین حالتی دارند؛ مثلاً آن
  مجیـد عـرش  تـا   فـرش اي فرید از 

 

ــتها, ش   ذره ــک: یادداش ــت؟ (ن ــه یاف ــوان ک ــن دی   )1اي هســتی دری
 

ترین قسمت تا بالاترین قسمت آن، منظور شاعر این است که در میان همۀ کائنات، از پایین
اغراقـی  خواهـد بـه کمـک دو واژة کوتـاه و همـوزن،      اي بیش نیستی. شاعر با این ترفند میذره

  پوشی نشود.اي هم چشممکانی یا زمانی را به نمایش بگذارد، به طوري که از نقطه
  طلب کردي این حدیث فرشو  عرشعمري ز 

 

  )764دیوان اشـعار/ غـزلِ ش:   اي (چلِ روز نیز واطلب از قعرِ سینه
 

، » سـینه قعـر  «کنـد و در مقابـل   را متبادر می» همه جا«مفهوم  فرشو  عرشدر اینجا نیز 
  گیرد.، قرار می»همه جا«یعنی مکانی مشخصّ از این 

  رسد:در بیتی دیگر این اغراق به حد کمال می
  فـرش و چه  عرشتو را چه عالم و چه 

 

  )802پیشــین/ غــزلِ ش: (فرشــی و  عــرشکــه صــد عــالم وراي 
 

دوم اسـت کـه   البتّه در این بیت مصراع اول دایر بر گونۀ نخست و مصراع دوم دایر در گونۀ 
  شرح آن کمی جلوترخواهد آمد.

  تر قابل مشاهده است:نحوي واضحدر بیت زیر، مقصود ما از گونۀ نخست، به
  جزء و کـل برهـان ذات پـاك اوسـت    

 

  )126الطیّـر/ بیـت ش:   منطقاقطاع مشتی خاك اوست ( فرشو  عرش
 

برابر وجـود  ست در »همه زمانی«و » همه مکانی«که خود متضمن نوعی » عرش و فرش«
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اقدس الهی، اقطاع مشتی از خاك او هستند. در این بیت از اسرارنامۀ شیخ نیز همـین اتفّـاق رخ   
  دهد:می

ز فقیري ایـن شـگفت اسـت    فقیري و  
 

  )326اسـرارنامه/ بیـت ش:   سـت ( صیت او گرفته فرشو  عرشکه 
 

همـه جـا،   زیر و زبر، مغرب و مشرق، بالا و پایین، چپ و راست، اینجا و آنجا و در یک کلام 
  حتیّ چیزي فراتر از شش جهت.

نشین این جایی، اسم سومی یا حتی چهارمی نیز همدر مواردي نیز براي تأکید به این همه   
تکمیل ساختار بیت و هم به  وزنی ندارند، منتها به جهتشوند، ولی حالت تقابلی و همدو اسم می

  اند. به عنوان مثال:مورد استفاده قرار گرفته» همه مکانی«جهت تأکید بر منظور 
  کونین این همه چیست؟ فرشو  عرشز 

 

ردم از زیسـت (     )1619پیشـین/ بیـت ش:   همه گفتا منم چون مـ
 

و  عـرش براي تأکید بیشتر کنـار   -این جهان و آن جهان-» کونین«بینیم طور که میهمان
کرسی «، »هفت افلاك«، »کرسی«هاي دیگري هستند که در آنها قرار گرفته است. نمونه فرش
 فـرش و   عـرش این نقش را در کنار » قلم«و » شمس و ماه گردون«، »جنّت«، »لوح«، »خاك

  کنند:بازي می
  و کرسـی  فـرش و  عـرش که اي داراي 

  و هفـت افـلاك   فـرش و  عرشدرونش 
ــدا کرســی و   ــورش گشــت پی ن ــرشزِ   ع

 

  )4981الهـی نامـه/ بیـت ش:    چو تو داناتري از ما چـه پرسـی؟ (  
  )298پیشـــین/ بیـــت ش: نهـــاده گـــنجِ معنـــی در درونـــش (

  )316(پیشـین/ بیـت ش:    فـرش یقین هم لوح و جنّت نیز و هم 
 

در » و«و نه با حرف ربـط   اند،در دو مصراع جداگانه آمده فرشو  عرشدر بیت اخیر، اگرچه 
هـاي عطّـار   گیرد. در منظومهیک مصراع در کنار هم، اما از نظر معنایی در گونۀ نخست قرار می

  هایی از این گونۀ نخست:شود. اینک نمونهفقط دو سه نمونه به این صورت مشاهده می
  و نـه هـم کـرة خـاك     فرشو  عرشنه 

  هرآن چیـزي کـه در کـلّ جهـان اسـت     
  و تـویی لـوح   فـرش تویی  و عرشتویی 

  و کرسی دیـد و جنـّت   فرشو  عرشچو 
 

  )217پیشـین/ بیـت ش:   جسـم و جـان دیـد (   عیان لامکـان بـی  
  )653مظهرالعجایب/ بیـت ش:  اش نهان است (و کرسی فرشو  عرشبه 

ــذات/ ص: هــا را دهــی در عــین تــن روح ( کــه جــان   )3جوهرال
  )400(پیشــــین/ ص:  نثــــار نــــور دیــــد از عــــین قــــدرت

 

، هر کـدام در یـک   فرشو  عرششناسی دو واژة اما گونۀ دوم: در این گونه، از نظر ریختو 
-آیند و غالباً به دلیل داشتن دو حرف مشترك، قافیۀ بیت را تشکیل مـی مصرع و به تنهایی  می

دهند. و از نظر معنایی، حالت تقابلی خود را به صورت مکان اعلی و مکان اسفل حفظ کرده و بـه  
مرتبه دلالت دارند. بر خلاف گونۀ نخست که به همراهی هـم دلالـت بـر همـۀ اضـلاع       این دو

هـاي عرفـانی و مراتـب سـیر و     ممکنات و اقطاع عالم داشتند، در این گونۀ دوم است که دلالت
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  کنیم. به عنوان مثال در بیت زیر:سلوك سالک را بیشتر و بهتر لمس می
  عــرشگفــت بــر شــو عمرهــا بــالاي 

 

  )2492الطّیر/ بیت ش: منطق(فرش پس فرو شو بعد از آن در تحت 
 

کنیم. به وضوح اشاره به مکان اعلی و مکان اسفل را به عنوان دو مرتبۀ عرفانی مشاهده می
  یا در این بیت:

  مجید عرشبه پاي تخت تو یعنی که ساق 
 

  )5دیوان اشعار/ قصیدة ش: تو یعنی اسد برین بالا ( فرشبه شیر 
 

  گردیم:یک بار دیگر به همان مثال بین قبلی بر می
ــر  ــدم ب ــرشق ــۀ  ع ــه از عرص ــرشن   ف

 

  )223(اسـرارنامه، بیـت ش:    عـرش ست تا که از فرق تو انگشتی
 

اي تلمیحی که بـه  خواند با اشارهفرا می عرشبه  فرشبینیم که چگونه عطاّر سالک را از می
فـرش  «کردن چنین نگرشی در مجموع سیاهۀبه  توانیمآن آیۀ شریفه دارد. به همین صورت می

  عنوان نقطۀ عزیمت سالک در مقابل مقصد سالک در شعر عطاّر اشاره کنیم:به »و عرش
  فـــرشچــو بگشـــاد آدم اول دیــده از   

ــایه نشــین   ــودي عــرشچــو یــک س   ب
ــر   ــس فــرشتــویی جبریــل هــم ب   ادری

  سـت آمـده  عـرش منزل رحمـت ز حـق   
ــویی وراي   ــرش گـ ــرشمنبـ ــود عـ   بـ

 

ــام بــر    )135الهــی نامــه/ بیــت ش: (عــرش نوشــته دیــد او را ن
ــر  ــه ســایه زو ب ــرشچگون ــودي؟ ف   )255(پیشــین/ بیــت ش:  ب

  )3014(خسـرونامه/ بیـت ش:   بلقـیس   عـرش چرا پیکی کنی در 
  )4914(پیشـن/ بیـت ش:   سـت  آمـده  فـرش در  عرشپس ز راه 

  )344(پیشـین/ بیــت ش:   بـود  فـرش آسـمان در جنـب او چـون    
 

، در مصرع دوم، آسمان در جنـبِ آن منبـري کـه    فرشو  عرشدر بیت اخیر علاوه بر تقابل 
 در حال خضوع است، به همـان  فرشتصویر شده است همچون  عرشاش ورا و بالاتر از عظمت

  معنی که در جستار سوم آمد.
ــیش     او عــرشهســت ایــن عــالم بــه پ

  عــرشمــزین چــه بهشــت و کرســی و  
 

  )3844(مظهرالعجایب/ بیت ش: او  فرشهمچو خشخاشی درون 
  )2746پیشـین/ بیـت ش:   ( فـرش سـت در  ملائک هرچه اعیـان 

 

را نیز » جهانیآن -جهانیاین«بیت اخیر علاوه بر معناي گونۀ دوم، معنی گونۀ نخست یعنی 
  در خود دارد.

» عـرش/ فـرش  «خوریم که به  تقابـل  شماري برمیدر شعرِ صائب و بیدل به موارد انگشت
ست در حد سایر شعرا، سواي عطاّر و فصل ممیزِ شعرشـان  اند، اما میزان اقبال آنها چیزيپرداخته

آید. در کلِ دیوان عظیم بیدل دهلوي تنها سه مورد اسـت کـه شـاعر بـه کمـک      به حساب نمی
  بینیم:را می دارد، که در زیر یک نمونه از آن» همه مکانی« نشینی این دو واژه اشاره به  هم
  ستآباد دلاینجا محاط وسعت فرشو  عرش

 

  )628/ ص: 1کعبۀ ما را سواد تنگی از اطراف نیست (بیـدل/ ج: 
 

همچنین است در دیوان حجیم صائب تبریزي. در کلّ دیوان وي فقط شش مورد وجود دارد 
به حجـم   شود و با توجهدر هر دو گونۀ معنایی مذکور در آنها دیده می» فرش -عرش«که تقابل 
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ی از متوسط استفادة سایر شعراي بعد از اسلام هم کمتر است. اشعار دیوان صائب، این میزان حتّ
  یک نمونه از آنها:

  در زندان تن باشد چـرا؟  عرشی فرشجان 
 

  )11شعلۀ جواله در قیـد لگـن باشـد چـرا؟ (صـائب/ غـزلِ ش:       
 

یـابیم  صائب و بیدل عهد صفویه درمـی با این تفاسیر و با مراجعه به سطوح افکار و جو زمانۀ 
گونه که براي عطاّر مطرح بوده، بـراي  وجه آنهیچه عرفان عملی، بهمقولۀ عرفان و سلوك، خاص

ایشان موضوعیت نداشته است، و بازتاب همین را در ساختمان اشعار هر دو گـروه (یعنـی عطّـار/    
اي بسـیار پـر   در عهد صفویه مقولـه  کنیم. اگرچه مقولۀ تصوفوضوح درك میصائب و بیدل) به

گونه عرفانی که در دورة عطاّر رواج داشته، اساساً متفاوت، و بیشتر داراي اهمیت است، ولی با آن
اي سیاسی و حکومتی بوده است که پرداختن به آن (وجوه شباهت و تمایزِ آنها) از موضـوعِ  جنبه

حائزِ اهمیت است دلالت کاملاً عرفـانی ایـن   این پژوهش خارج است. آنچه که براي ما در اینجا 
واژه در زبانِ عطاّر، و معناي عینی و ترکیبات وابسته به آن در زبان صائب و بیدل است کـه هـر   

اند. بنـابراین بـا توجـه بـه     زیستهاي دارد که ایشان در آن میدوي اینها بستگی مستقیم به زمانه
بسـیار   »عـرش «و  »فـرش «کنـاري و تقابـل   ل هـم گیري عطاّر در قباعنوان این جستار، جهت

تر از اشعار بیدل و صائب، و به طریق اولی تمام شاعران بعد از اسـلام  شدهتر و مرزبنديمشخصّ
ـات    ۀ عرفانیاست. عطاّر بر مبناي رویتی خاص به کـاربرد ایـن دو واژه در ادبیاش اعتبار و حیثی
و بیدل علاوه بر مواردي که در فصول اول تا سـوم   که در شعر صائبمنظومِ ما بخشید. در حالی

شود که اغلب تنها در یـک  تري از این واژگان یافت میبیان شد، اعتبارات بسیار متنوع و پراکنده
» پیشه کـردن «یا دو مورد قابل مشاهده هستند. مثلاً در تنها یک مورد، بیدل از فرش به معناي 

  استفاده کرده است:
  آیینه کـردارم  فرش دل کندقناعت کو که 

 

  )476/ ص: 1چو چشم حرص تا کی بایدم زد حلقه بر درها (بیدل/ ج:
 

 »قناعت پیشه کردن« چیزي جز » قناعت فرش دل کردن« که در اینجا منظور از اصطلاح 
  .فرش دل کردن محبتنیست، همچنین است: 

کنـیم و  ان بیدل اشـاره مـی  به عنوان حسن ختام این مقاله، به تک بیتی از این دست در دیو
  بریم:مطلب را به پایان می

  بختی فرش من آشفتگی اسـباب مـن  تیره
 

  )422/ ص: 2پیشین/ ج:( ام؟حلقۀ زلف سیاه کیست یا رب خانه
 

بـه کـار   » سرنوشـت «در معناي کنایی   -در کنار اسباب خانه -فرشبینیم طور که میهمان
  دارد که در جستار یکم به آن اشاره کردیم. رفته است و در واقع معنایی عینی/ کنایی
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  گیرينتیجه
طور که در درآمد و مقدمه و این چهار جستار آمد، سعی بر آن بود نشان داده شود کـه اگـر   همان
شود، یکـی  اي در بطن اشعار شاعري از حیثیت متمایزي نسبت به سایر واژگان برخوردار میواژه

جایگاه آن واژه در زمانۀ شاعر، و به طریق اولی، میزان تکراري که آن توان در اش را میاز دلایل
دهد، جست. واژة مورد نظر ایـن  واژه در حیات فرهنگی و زبان بازار و دربار به خود اختصاص می

اي که وي قایل به آن بود، بود که در زمانۀ عطاّر، با توجه به مراتب عرفانی »فرش«مقاله، همانا 
عنوان دو واژة کلیـدي در حیـات عرفـان عملـی     ، بهفرشو  عرشا توجه به تقابل و ب -به نحوي

از  -شـد، و در زمانـۀ بیـدل و صـائب    فهمیده شده و توسط شاعر به کار گرفته می -سالک رهرو
بـا   -منظر فضاي شکوفاي فرهنگی و هنري عهد صفوي در قرون یـازدهم و دوازدهـم هجـري   

ترین صنایع آن عهد و بر همین اساس، عنوان یکی از مهمافی بهبتوجه به جایگاه ویژة هنر فرش
شـد و شـاعر بـر    تکرار این واژه در سطح جامعه، اعم از بازار و دربار، به نحوي دیگر فهمیده مـی 

هاي معنایی این واژه اسـتفاده کـرده و ترکیبـات بـدیعی     مبناي فهم و ذوق خود، از تمام ظرفیت
تا سوم به اشعار بیدل و صائب و در جسـتار چهـارم بـه اشـعار      ساخت که در جستارهاي یکممی

  عطاّر، از این منظر پرداخته شد.
اش، سه رأس »زمانه«و » شاعر«، »واژه«توان به این نکته رسید که بندي نهایی میدر جمع

  ».شعر«دهند به نام مثلثی را تشکیل می

  یادداشتها
که الغیب، لسانو  نامه، مختارنامهنامه، اشترنامه، مصیبتهیلاجمثل  هاییبه دلیل گریز از اطناب کلام، مجموعه -1

هاي آنها مشابه هشت مجموعۀ فوق تشخیص داده شد، از نمونۀ ابیات آنها در این پژوهش مورد استفاده نمونه
  قرار نگرفت؛ اما نتیجۀ مباحث حتماً قابل تعمیم به آنها نیز خواهد بود. 

ید. 16سورة ق/ آیۀ  -2 رِ بلِ الو ن ح م یه قرَب الَ   . نحَنُ اَ
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ضلّی. چاپ سوم. تهـران.  . مصحح: تقی تفدیوان اشعار). 1362عطّار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمدبن ابوبکر ( -
  نشر: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

تصحیح فـواد روحـانی. انتشـارات کتـاب     . بهنامهالهی). 1351عطّار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمدبن ابوبکر ( -
  فروشی زوار تهران.

. مصحح: عماد احمد خوشنویس. تهران. مظهرالعجایب). 1345بوبکر (عطّار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمدبن ا -
  نشر: کتابخانۀ سنایی.

. مصحح: محمد عباسی. تهران. مرکز اسرارنامه، پندنامه). 1366عطّار نیشابوري، شیخ فریدالدین محمدبن ابوبکر ( -
  فروشی فخر رازي.پخش: کتاب

. به سعی دکتر جواد نوربخش. چاپخانۀ االله ولیکلیات اشعار شاه نعمت. )1355االله ولی (ماهانی کرمانی، شاه نعمت -
  فردوسی. تهران.

). مصـحح:  داود  1343(با شرح مبسوطی دربارة مکتب عشق الهـی) ( دیوان منصور حلاجّ منصور حلاجّ، حسین.  -
  .شیرازي. تهران. نشر: کتابخانۀ سنایی

  
   


